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شعــــــر

ــد میکن
ترحیمها
شعارها
پوسترها

مارا
کهازتهچشمها

رویدیوارهازلزدهایم
ومیتوانیم

آرامبلغزیمدرپیشآبراهی
یاتفشویم

سربالاییِمخدوشازفحش

باچاهیدرسرم
راهمیروم

لبخندمیزنم
مرگازفقراتمبالامیرود

آنقدرواضح
کهمیتوانم

صدایشراضبطکنم

توازوسطمردمکمتیرمیکشی
رویقرمزیعمیقیپامیگذاری

دلمهبسته
شبیهضجهایمادرانه
بویسیاهیمیدهی

باسوراخیدرسینهام
نفسبهتماشاگذاشتهام

وباهرخمیازه
صدایتشویق

آویزانگوشهایم

میپرسم
چراکسیبهسیریکلاغفکرنمیکند؟

واین،آنقدرعجیباست
کهنجابترازیرسؤالببرد

ردّقرمز
ازمنمیگذرد

رویشانههایزمینآرامضربهمیزنی
لبخندترامیانزمستانجامیگذاری

ودستهایتآنقدربزرگشدهاند
کهرویتمامکلاغها

مترسکبکشند

پرندۀکوچکیدیروزجانداد
محبـــوبه کریمــی

پرندۀکوچکترینیز
سایهام

شاخههایم
تنمرادزدیدند

روحمرادرکالبددیگریقراردادم
پاهایمکهدردمیگیرد

میدانمجایی
کسی

دمکردۀریشهامرامینوشد
فکرمیکنم

دستیکهدستمراگرفته
شاخۀدرختهمسایهاست

کهقراربود
پیوندشیرینپرتقالهارارقمبزنیم

خاطرات
موریانههاییکهزیرپوستملانهکردهاند...
باهیچلایهبرداریپاکسازینمیشوند

وهیچدوشآبگرمی
بارانبهاریراتداعینمیکند

وشکوفههایرویدامنم
شباهتیبهفرزنداننارسیدهندارند

قبلًادرختبودم
حالازنی

کهاعتدالیکخانهراحفظمیکند
منرادرآغوشگرفته

وخستگیروزرادرجیبهایکتشجاداده
کاششاخۀتنومندمرانمیبریدند

میگفتم:
عزیزکمکهدرکالبدجدید،خوبنشستهای

بنشینرویشاخههایم...
درآغوششمیگیرم

دستهایمدارندمیسوزند
وخندۀکودکیکهنزاییدهام

زادهمیشود


